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گری دییای دنی متفاوت برایسمیمارکس
 
 

ن کشور یفرانسه، ا. ، چپ گرفتار رکود استیبرالی نولی سازیدر کشاکش جهان

 یخیدن تاریفروکش: رینک فراگی هم ایتی وضعی مفروض، خود را در راستایمستثنا

کلا ی نیآقا. رار داده استب، قی رقیاسی سی هایان آزمندی میری ناپذیآشت

 یاست اقتصادیک سی یری گیرش گفتمان راست واپس گرا و پی با پذیسارکوز

او . دا کندین اقشار مردم پیر تریب پذیان آسی میی توانسته است گوش شنوایبرالیل

 که چپ ییدهای تحقق امیگران را متقاعد کند که ابزار لازم برایموفق شده است د

ا ی کند، یه پردازان آن را به خود ملحق مینون دارد نظرانگرشان بود و اکیب

» ن رزم یآخر«  بر یی غاییا همگرایآ. ار اوستی سازد، در اختیسردمدارانش را ناکار م

افته است؟یغلبه * 

 
ن دهه مبارزه سوار یت چپ که خود بر چندی، چالش حاکمیان جنگ دوم جهانیدر پا

 و به انواع اشکال، از مرکز گرفته تا »ال دموکراتیمصالحه سوس«بود به صورت 

 و ی استعماری همچنان با دنبال کردن جنگ هایه داریسرما. ان، نمودار شدیرامونیپ

ت یازات مالکی داد، اما امتی به گسترش خود ادامه میطیست محی زیب هایتخر

ز سود سهام، رشد یع ناچین، توزیی پاینرخ بهره واقع: افته بودی کاهش یه داریسرما

ن یجاد شد و در همی ایع ملیصنا. یر مالی غیه داری بخش سرمایتعادل بورس، برترم

 ی و توسعه گرا پی استخدامیاست های و سی اجتماعیمه های، بیراستا، خدمات عموم

 چپ حامل یاسی سیروهایکه گه گاه ن» ی سازیاجتماع «ییایک نوع پوی. گرفته شد

 .دی به اوج خود رس۱۹۶۸آن بودند و در سال 
 

 یتیه داران به ظرفی، سرما۱۹۷۰ یدر اواخر سال ها. ن جهش در هم شکستیناگهان، ا

با گذشت . ش گرفتندی در پیبرالید و نولی جدیخیآنها چرخه تار. افتندی دست یتعرض



آنها آثار گذشته را محو . رفته شده استی جا افتاده و پذت ظاهراًین وضعیسه دهه، ا

د قرار یشه چپ هم مورد تردی اندیحت. دی نمایت م بازگشیراه گشوده ب. کرده اند

 که وعده اش را ینده ای آی آن بلکه حتی طرح هایریگرفته است و نه تنها امکان پذ

ک ی. مانیک نوع احساس خلاء، درست مثل از دست دادن ای. ر سوال استی داد زیم

د مقاومت  از صعو–خ خود ی درک تاریبرا» چپ«مگر . انه و فلج کنندهی موذیدیناام

وه تداوم هر یک برآورد از شیا ارائه ی از آن ی و ترازبند- اشیخیر تا افول تاریناپذ

چند دشوار راه خود چه کم دارد؟

 
سم یم که از خود مارکسیین ادعایم، بر ای دانین که خود را رهرو مارکس میما، ضمن ا

ه دو اردوگاه کار م بیچون که او باعث شده، در فرهنگ عامه، تقس. د طلب کار بودیبا

نظام .  داردیبنده را در پی فرین افسانه انحرافیاما هم. ردیه صورت بگیه سرمایعل

ه یسرما«جهان :  مسلط استی اجتماعیرویک بلکه دو نی مدرن شامل نه یاجتماع

ران ی سازمان دهان، مدیایدن:  وابسته و با آن مرتبط استیگریبه جهان د» داران

آن چه . »سته سالارانیکادرها و شا «–سان رنگارنگ ، کارشنای و دولتیخصوص

 به هم یروین دو نیرند ای گیدر مقابلش قرار م» ی مردمیادیطبقات بن«مجموعه 

 یک بازی-ن مبنا ی مدرن بر اینبرد طبقات. ر هستندی ناپذین حال آشتیوسته و در عیپ

 . است که قابل درک خواهد بود-ی و نه دو وجهیسه وجه
 

 داشت، یفرادست(**)  سال سرفراز ی سیکه ط» ال دموکراتیسوسمصالحه «در 

ست ی از احزاب کمونیفیسته که توسط طی شای و کادرهایان طبقات اساسی میاتحاد

شران و ی پیروی، نیطبقات اساس. دی شدند برقرار گردی میندگیست نمایالیو سوس

ن یفه الهام بخش اهر دو مول.  دادندیل می آن را تشکیسته، اهرم کارگری شایکادرها

است یت موسسات و سیریمد. ل شدی تبدیملت به دولت اجتماع-دولت. اتحاد بودند

از اقتصاد مختلط . رون بودیه بی از چنگ صاحبان سرمایادی ها تا اندازه زیگذار

ق یف دقی ماند توصیم. سمیالی و سوسیه داریان سرمای میزی شد، چیصحبت م

 . آن منجر شده استیکه به امحا یطیده و ادراک شراین پدیچهره ا
 



 او بر یفکر محور. می دهیل مارکس را مبدا خود قرار مین منظور، تحلیل به ای نیبرا

 ین، به ادعایشی پی، برخلاف نظام های مدرن، ساختار طبقاتیاین است که در دنیا

 ان همگان، آنی می و برابریگران مربوط نبوده بلکه بر آزادی بر دی برخیعی طبیبرتر

ن ید دارد که ای مارکس تاکیول.  استیک اقتصاد بازار رواج دارد، متکیگونه که در 

 قابل بهره ییابد که خود زحمتکش را به کالای ی تحقق میستم تنها در صورتیس

.  استیه داری که سرمایی نه فقط کالاین اقتصادین، چنیبنابرا. ل کندی تبدیبردار

 از آن یت عاملی دهد بلکه در نهایل نمی تشک رایک رابطه طبقاتی نفسه، یبازار، ف

ن ید که کار ای گویمارکس م.  دهدیدان مید میل تولی وسایت خصوصیبه مالک. است

 . همانا اوستیکسره کرد چون مولد مابقید ی را باییزهدان کالا
 

 ی برایگری دیان موسسات مدرن، ظهور اصل عقلانی کند که در میاو اضافه م

ه رانده ی بازار را به حاشی تواند در ابعاد اجتماعیم که می کنی م را مشاهدهیهماهنگ

م ین در تصمین و نه پسیشی، در نقش عامل موازنه پ»یسازمان ده«: ردی آن را بگیجا

نده خود را در آن جست و جو خواهد کرد؛ ی فزایرویطبقه کارگر ن. دی تولی هایریگ

شگر عصر ی ساخت؛ انقلاب گشاران سرانجام شرکت ها را از آن خود خواهندیمزدبگ

ان زحمت کشان آزاد و ی می مشورتیان آن بر سازماندهی خواهد بود که بنییکالا-پس

 .برابر گذاشته شده است
 
ست محور انقلاب ی است که در سده بییای خلاصه از اتوپیشرح» ت بزرگیحکا«ن یا

دگرگون  که سرنوشت جهان را ی بخشیی قهرمانانه، مبارزات و اصلاحات رهایها

ک یک مرجع تئورین که یاما ضمن ا. دی بخشیکردند قرار گرفت و به آنها الهام م

، ین امر که سازمان دهیرا بر ای هم دارد، زیده ای دهد وجه پوشیل مین را تشکیادیبن

ن موضوع یز بر ای رود و نیگر، به شمار میآن عامل د: یک عامل طبقاتیهمانند بازار، 

سلطه .  گذاردی کند، سرپوش میه مین دو ستون تکیاد جامعه بر یکه شکل جد

 یه داریت سرمای مالکی از ورایکیز استوار است که ی نسبتا متمایروی بر دو نیطبقات

 را عهده ی و فرهنگی، اداری اقتصادیکه سازمان ده» یستگیشا«ق ی از طریگریو د

 .)۱( کند یدار است عمل م
 



 در یتی پر اهمینیم به بازبی نامیم» سمینومارکس«که ما آن را ) میپارادا(گم ین پارادیا

ک مطرح کرده است منجر یسم کلاسی که مارکسی طبقاتی ساختارهایلیدستگاه تحل

 را که ی سلطه ای گذارد که چرا دوگانگین پرسش را در برابر آن میو ا.  شودیم

افته است یص داده اند و از طرف عموم قابل درک است در نیجامعه شناسان تشخ

شه ین اندیو چرا ا). ستهی شای و سامان دهیه داریت سرمایمالک: وست یمتن پ. ک.ن(

 دهد ی قرار می مورد بررسیب شناسیدگاه آسی را از دیوان سالاریکرد که دیبا آن رو

 است؟یک عامل طبقاتی ی دهد که سازمان دهیص نمیگانه است و تشخیب

 
ت ی، در تقابل با مالکیخیتارد یک خود، از دیسم کلاسین است که مارکسیسبب ا

ان ی میش پنهانی و کم و بیحی تلوی در جهت تفاهمی و به مثابه گفتمانیه داریسرما

ل هم هست که ین دلیبه هم.  ظهور کرده استیسته و طبقات مردمی شایکادرها

، هم در »یقیسم حقیالیسوس«، هم در »یجنبش کارگر «ین رسمییتوانسته است به آ

 یخی تاریان هاین جریان ایدر م. ل شودی، تبد»یه داریر سرماسم دیالیسوس«بطن 

 یرد و به سوی گیمورد انکار قرار م" ست بروز کرده که دائمای دوزیت طبقاتیک هوی

دا ی سوق پی و فرهنگی اقتصادیو قطب سازمان ده» طبقه کارگر«ان یجاد سازش میا

به ) »مت کشان زحیک مساعیتشر «یبا هدف رسم(تبادل نظر با همه .  کندیم

 به خود ی عمومیر چتر نهادهای شده زیدرجات مختلف صورت اقتصاد سازمان ده

 یش می با حکومت سازمان دهندگان گرایتیت همگان، به هم هویحاکم. ردی گیم

 .ابدی
 
 از نظر یرویت متناوب دو نیست با حاکمی در سده بیه داریخ سرمایب، تارین ترتیبه ا

الات یدر ا New Deal آغاز (۱۹۳۳تا . درت همراه است فرادست در راس قیاجتماع

، نوبت به ۱۹۷۰ یسپس، تا سال ها.  کندی میفرادست» ی مالیه داریسرما« ) متحده

 یگر بالا دست قرار می بار دی رسد و سرانجام امور مالی می سازمانی هایابیتشکل 

به سازمان ش را یژه خوی وی تحولات اجتماعییایرد و با غلبه مجدد خود، پویگ

 موفق است که به ی در فرادستی زمانیقطب سازمان ده.  کندیل میدهندگان تحم

 . اقدام کرده باشدی مالیه داری در برابر سرمایائتلاف با طبفات مردم
 



سم یالبی و سوسیه داری سرماین حال موازی متفاوت و در عی سرنوشت هاین بررسیا

 ی گونه ایریک سو، قدرت گید بر از  اندازی می سازد و پرتوی را آشکار میواقع

در غرب که حضورش در سطح شرکت ها و موسسات معظم و » یتیریحکومت مد«

 زود به یلیدر شرق که خ» یانقلاب پرولتر«گر ی دیدولت ها محرز است و از سو

افته ی ارتقا یسمت تمرکز قدرت در دست سازمان دهندگان که به طبقه حاکم انحصار

 ین های آورد که آنها از تعید مین گمان را پدیده ها این پدی ایزتوا.  شدیاند منته

 نظام یی که هم گراییتا جا. رندی گی شکل مدرن جامعه نشات می ژرف و ذاتیساختار

 . داده استیل می مباحثه تشکی برایوسته موضوعی، پیگری به دیکیا گذار یها، 
 
 به خود ی اشکال متنوعستهی شای و کادرهاین طبقات مردمی بیخین اتحاد تاریا

 ین، در نبردهایهمچن.  شده استیت میتقو"  دائما۱۹۷۰-۱۹۶۰ یگرفته و تا سال ها

 ی و کارگریی دانشجوین و جنبش های لاتیکای آمریجهان سوم، گسترش انقلاب ها

اد یم یاگر فقط از فرانسه بخواه.  کرده استین کننده بازیی تعیسرتاسر جهان نقش

ت ی شان در موقعی که مدارک آتیرومندیو با وجود پشتوانه نم، جوانان دانشجیکن

 را ی کهنی فرهنگیان های بن۱۹۶۸ کرد، در سال ین می آنها تضمی برایسلسله مراتب

طبقه کارگر با .  بود به لرزه انداختندی راست سنتیروهای نیه گاه قدرت طبقاتیکه تک

. یش سرتاسریعتصاب کم و ب روز ا۴۰:  قاطع اقدام کردیزش به هجومین خیاتکا به ا

ه یر داد و سرمایر مسییخ تغیپس چرا تار... ن تازه شروع کار استی گفتند که ایم

 بازگشت؟ین طور ناگهانی ایمال

 
ال ی در مصالحه سوسیه مالین است که مسدود شدن قدرت و درآمد سرمایعلت ا

ک یک فون هایفردره دار، از ی طبقات سرمایدئولوگ هایا. ده نمانده بودیدموکرات ناد

 هم در یند را، هم در سطح ملین فرایت ایدمن، از همان ابتدا، ماهیلتون فریگرفته تا م

خاطره بحران (افت ی اش را بازی رزمندگیه مالیسرما. افته بودندی، درین المللیسطح ب

 ی، نظام بازارهاید مالیستم جدیک سیو از جمله، با ظهور )  شدی فراموش م۱۹۲۹

 .د قوا پرداختی، به تجدی مرکزی، به دور از نظارت بانک هاییاروپا
 



 و در درجه - کرد ی که مصالحه بعد از جنگ بر سر راه خود با آنها برخورد میموانع

 یناتوان.  کردی آن را شکننده تر میه های پا-۱۹۷۰ یاول بحران دلار آغاز سال ها

ش ی، از جمله افزا۱۹۷۰ ی سال های با بحران ساختارییارویحاملان مصالحه در رو

 به یی ظهور قدرت ها فراهم کرد؛ مانند حکومت های برایط مساعدیتورم، شرا

با مقاومت » نیآهن «یگان که با اراده ای رونالد ری خانم مارگارت تاچر و آقایندگینما

ش ی افزای سابقه ایزان بی بهره به می، نرخ ها۱۹۷۹در .  کردندی مقابله می کارگریها

ن سطح ین ترییه دار که درآمدشان به پای تنفس طبقات سرمای تازه براییهواافت و ی

 به زحمت یدیانضباط جد. جهان سوم مقروض و بحران زده بود. دینزول کرده بود دم

 .ل شدیران تحمیکشان و مد
 
 ی و مالی شدن بازرگانی به جهانیه داری سرمایش هاین گرای تریب، اصلین ترتیبه ا

 توسعه مهار بزند، در یاست هاین توانسته بود در جهت سیشی پیکه نظام اجتماع

 کرد، یک فراهم میتکنولوژ» ی هایش روپ «ی که برخید شونده ایط تجدیشرا

ن یم کار بی شد و تقسی شدن متحول میخصلت جهان. افتندی شان را باز یفرادست

 را دوباره یار استعمی کرد که بهره کشیکا، طلب می آمری، به فرادستی تازه ایالملل

 یکای آمرین بر زخم هایاعجاز چ. جان داده، زحمت کشان جهان را به رقابت وادارد

ن سرپوش گذاشتیلات

ی

. 
 
آنها با از دست .  گرفتار شدندیه مالیسته به چنگ سرمای شایند، کادرهاین فرای ایط

ملت داشتند در - که در چارچوب دولتیدادن قدرت ابتکار و انحراف از اهداف

آنها از . ز اروپا عاجز ماندندیندها در سطح قاره و نین فرایق منطق ایص و تطبیتشخ

ط یبا توجه به شرا.  گذر کردندیبرالیال دموکرات به مصالحه نولیمصالحه سوس

الات متحده و انگلستان با یش شتابان، و در این گذار به اشکال کم و بی، ایخیتار

 .گرفتسه با فرانسه صورت ی در مقایشتریرغبت ب
 
 ینه هایسته گزی شایان کادرهای در می سرشناسیاسی سی که چهره هایزمان

 حرفه ی ابهام هایدر ورا. ستی در کار نیانت فردی کنند، خی را از آن خود میرالینول

ال دموکرات شده بودند یش مصالحه سوسی ییدای که منجر به پیخیط تاری، آن شرایا



ن قرار یادین پرسش در برابر طبقات بنیسرانجام ا! امرزیچپ خدا ب. ان رفته اندیاز م

گر در دست گرفت؟ی را بار دیاسی توان ابتکار عمل سیچه گونه م: ردی گیم

 
 ی شود از بازیچه گونه م. د روشن شودی بایگرین سوال، ابتدا، نکته دی پاسخ بدیبرا

ر شکل  دی سه گانه طبقاتی دو جانبه عبور کرد؟ چه گونه الگویسه جانبه به باز

 یابد؟ در الگوی یت مییاست حاکم است عیکه بر صحنه س) راست/چپ(دوگانه 

) کیپروبلمات( بغرنج و مسئله ساز یاسیگاه سیت، چپ جایک حکومت اکثریدموکرات

 ۱۹در گذرگاه سده .  دهدیل میسته را تشکی شای و کادرهاین طبقات اساسیاتحاد ب

 شکل گرفت یخی از نظر تاریب، زمان همچون چپ اصلاح طلی، چپ انقلاب۲۰به سده 

ان گرداندند و ی، سازمان دهان و فرهنگ»ستهیشا« اقشار یران رو به سویکه مزدبگ

ن هنگامه، روشن فکران و یدر ا.  خود کشاندندی شان به سویخی تارییایآنها را در پو

جنبش «ش یشاپی داشته اند و با رغبت خود را پیدی کلیسازمان دهان جوراجور نقش

 دادندیقرار م» یرگرکا

ن

. 
 
نهفته که تنها » یسازمان ده« در ی از ستمگریمی گمان، اندوخته بالقوه عظیب

ان آن به صورت یب:  دهدید که خود را در معرض عام قرار می آی به فعل در میهنگام

در .  کندیله ها را با هم جفت و جور می است که هدف ها و وسی جامعیپروژه ها

 ندارد که بخواهد آن را اعلان یچ برنامه مشترکی گونه که هست، ه، بدان»بازار«عوض، 

 یزین حال چیغات محتاج است و با ای و تبلیبه آگه. ا در معرض نقد عام قرار دهدی

 عرضه به ی نهفته، برای سود و نفع شخصی که در ساز و کارهاییجز وعده شکوفا

 . اعتنا بودیاست با ریت چپ ی توان در برابر حاکمیپس نم. شهروندان ندارد
 

ر بر حسب ی متغییدار با محتوایده ناپایک پدی اشاره به یک واژه است برای» چپ«اما، 

ر کرده اند یک درگیال دموکراتی سوسیسته خود را در مصالحه ای شاین که کادرهایا

ست که به طور ی نینهاد» چپ چپ«ا یچپ خاص . ا با راست دست به سازش زده اندی

ان ی دهد که جری رخ می است که تنها زمانیدادیبلکه رو. ه باشد ضمانت شدیعیطب

 بخش خاصش به دنبال ییش رهایسته را در پوی شای شود کادرهای موفق میمردم

 ی شل مین دو مولفه سلطه طبقاتی بیعیوند طبی، پیتین وضعیدر چن. خود بکشد



روزه اوضاع ام.  گرددی کرد سست تر می را احاطه میری که جمع کثیشود و حلقه ا

 را که در یکیت استراتژیت خود و موقعی کارگران محوریایدن. ار فرق کرده استیبس

 یاتحاد با کادرها.  کرد از دست داده است یل مید آن را به عنصر محرک تبدیتول

 یخیک دردسر تارین دچار یادیطبقات بن. ل شده استیسته به مساله روز تبدیشا

 .شده اند
 

ه یت سرمایه راندن مالکی به حاشی لازم برایرویک سو نی از ن جا است کهیمشکل ا

 خاص خودش وارد یزه هاید که با انگی آی به دست میکی اتحاد با شری از ورایدار

 از تخصص و توان یازات ناشی امتین حال به پشت گرمی شود و در عیدان میم

مبارزه در  مضاعف است و ییسلطه جو.  ماندی می باقیف طبقاتیک حریت اش یریمد

 .ابدی ادامه یستیدو جبهه با
 

روز شوند ی توانند پی مین تنها در صورتیادیگر آشکار است که طبقات بنی دیاز سو

 یاسیل اند وحدت سین شان متمایم بی که خود به تقسیاسی سین جناح هایکه ماب

 یاسی آنها در صفحه شترنج سی در پراکندگی مادرزادین پراکندگیا. برقرار کنند

ران را ین مزدبگیر تریب پذیزحمت کشان مستقل و آس» مالک«راست . ابدی یود منم

 ی و به طور کلیران بخش عمومیمزدبگ» ستهیسازمان ده و شا«چپ .  کندیافسون م

.  کندی کنند به خود جذب می در جامعه ترقیستگی خواهند از راه شای را که میکسان

.  سازندیان می را نمایه اتحاد مردمک برنامین تنش ها در عمق خود، انتظارات یا

 ی بخش، اصلاح گریی درخشان رهایاست اتحاد و وحدت بوده که لحظه هاین سیهم

 ینیگزی جای برایلیچ شاهراه بدیه. خ معاصر را رقم زده استیو انقلاب در طول تار

م، از یاست را بگسترانین سین است که همینده ای آیتنها راه برا. میآن سراغ ندار

 آن را ی و هدف هایتیع تر و از اروپا گرفته تا کل گی تا ابعاد وسی محلسطح

 .میزه کنیکالیراد
 

 یع متناسب درآمدها خلاصه نمید و توزیل تولی وسای برخیت جمعیبحث به مالک

 مناسبات یعنی شود، یست مشترک هم مربوط میط زین حال به شرایشود بلکه در ع

. رهی، و غی، آموزش، پژوهش، شهرسازیستست، کار، تندریط زین دو جنس، محیب



شه با ی است، همیا ثروت انتزاعی که منطقش انباشت سود، یه داریمبارزه با سرما

 ی اجتماعید زندگی بر تولی و دست اندازیط مشخص زندگیر شرایی تغیمبارزه برا

 .همراه بوده است
 

رند؟ آن ی دست بگ توانند ابتکار عمل را دوباره بهی مین در چه صورتیادیطبقات بن

 اگر متکثر باشد، ی، حت»یحزب« خاص خودشان، تشکل یاسی سیشکل از سازمان ده

 خود مختار، با یتنها وجود جنبش ها.  به کل مساله نخواهد بودییقادر به پاسخ گو

ش یا منطبق با اوضاع قادر است مبارزه روزانه در دو جبهه را همچنان به پیثبات، 

ش ی، هم در برابر گرایه داریوسته و تازه تر سرمایات پهم در برابر ضرب: ببرد

پس، از .  در جهت منافع خودیدر به انحراف کشاندن مبارزات مردم» دگانیبرگز«

ن احزاب و جنبش ی بیاسی و سی روشن فکرانه، اخلاقی و همدستیستیک همزیدرون 

 .واهد کرد ظهور خیه داریک چپ شاخص و قادر به مقابله با قدرت سرمایها است که 
 

-  دولتی الگوی را از رویه داریسرما» ینظم جهان« برداشت خود از یستین، نبایبنابرا

ن ساختار یا.  شرح داده شده در فوق بنا شده قرار دادیملت که طبق ساختار طبقات

 را به روابط نامتقارن، ی نهد؛ مناسبات طبقاتی هم میرامون را رو در رویمرکز و پ

افتن ی که شاهد گسترش یخیاما جنبش تار.  کندیل میبد و جنگ تیی جویبرتر

ک و امروزه در ابعاد ی کلاسیملت ها-ان دولتی مید و حکومت دارین تولیمنطق نو

نده منجر یجهان زا-ن زهدان به صورت دولتی همینیت به بازآفری بوده، در نهایقاره ا

 کند ی می، سعیستیلای نظام پرداز و امپرین مرکز جهانیالات متحده، ایا. خواهد شد

، خود را به عنوان عامل مسلط ی و فرهنگی، اقتصادیبا به کار بردن تمام توان نظام

 .ل کندی تحمیری دامن گستر در حال شکل گیطبقات» یدولت مند«ن یا
 

 دو جهان که خاص دوران جنگ یبه جا. ن امر موفق استی هم در ایادیاو تا اندازه ز

ک سلسله مراتب ی -ت متحده و کانادا، اتحاد اروپا و ژاپنالایا-» سه گانه«ا یسرد بود 

ه، قرار گرفته که در یک قطب تمرکز سرمای، ی تک قطبیستیالیانه امپری جویبرتر

ن شکل یدر برابر ا. ردی گیم می جهان تصمیه ها به باقین سرمایمورد صدور دوباره ا

 و مقاومت ها آب د و در حال نضج تمرکز قدرت در سطح جهان، وحدت مبارزاتیجد



ن یا. دی پوی راه میتی و جنسی، نژادیان مبارزات طبقاتی میی شود و هم گرایده مید

 یسم بر آن نور میبرالی نولیر است، هم شکاف هایب پذیار آسی هنوز بسیآگاه

.  کندید میسم ها آن را تهدیسم ها و سکتاریونالی از ناسی ناشیافکند، هم تضادها

ت بر شکل یالو.  احزاب حساب کردی توان بر رویونال نمیناس انتری سازمان دهیبرا

و » یجهان مند«، ی اجتماعیگاه های پایار مانده تا در جست و جویبس.  استیجنبش

 . شودینیگر باز آفری دی جهانی متفاوت برایسمی آن، مارکسیدئولوژیز این
 

ه ی بر سرمایروزی پونال است کهی از سرود انترناسیاشاره به عبارت» ن رزم یآخر « (*)

 سال پس ۳۰منظور  Trente glorieuses(**) (.ح میتوض( شود ی از آن مراد میدار

 همراه یری چشم گی به بعد است که با رشد اقتصاد۱۹۴۵ دوم از یان جنگ جهانیاز پا

).ح میتوض(بود 

 
 Altermarxisme, Un autre marxisme سندگان در اثر خود به نامینو)۱(

pour un autre monde ییای دنی متفاوت برایسمیا مارکسیسم یالترمارکس 

ز اما هم ی متمای، دو نظرپرداز۶ و ۵ ی، در فصل هاPUF ،۲۰۰۷ گر، انتشاراتید

  . کنندی می معرفیه داری جامعه سرمایسو در باره ساختار طبقات
  برگرفته از لوموند ددیپلماتیک
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